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 چکيده:

آنچه از قرآن و ديگر متون ديني مي توان استفاده نمود اين است که  خداوند امور عالم را از مجراي برخي اسباب انجام مي دهد،  

 اينبنابر. است خداوند ذات به وابستگي عين آن ها ي هستي اين بدان معنا نيست که اسباب از خود استقلالي دارند بلکه همه 

رد و اين از حکمت خداوند است پذي مي انجام خود به خاص اسباب مجراي ماوراءطبيعي از و معنوي و مادي امور خداوند در افعال

عنوي م امور ندارند، در سببيّت در استقلالي هيچ که گردد مي محقّق اسبابو لذا آنچنان که در امور طبيعي نيازهاي انسان از طريق 

جاري است و بسياري از افعال خداوند توسط ملائکه به اذن خداوند انجام مي شود و قرآن کريم  قاعده همين نيز و ماوراءطبيعي

اين قاعده ي مسلم را پذيرفته و آن را به گونه هاي مختلف ارائه نموده است، هرچند نام آن را عليّت نگذاشته است، بلکه گاهي با 

؛ اين تحقيق بر آن است نظام سببيّت در قرآن را به همراه انواع ده استنام بر« سنّت»و درمواردي از آن به عنوان « قدر»عنوان 

سبب و چگونگي تاثير و تاثرّ اسباب و مسبّبات مورد بررسي قرار داده و نمودهايي از اين گونه تاثّرات در عالم طبيعي و ماوراءطبيعي 

 را نشان دهد.

 

 عالم، اسباب، علتّ، معلول سببيّت، عليتّ کليد واژه:

 

 طرح مسأله:

که در قرآن کريم از آن به  است خداوند ثابت و استوارقوانین  ب ازو مسبّسبب ت و معلول و قانون علّشکي نیست که 

اسباب و  ی که امور عالم را به وسیلهنموده خداوند اراده ياد شده است و معنای آن اين است که « سنت الهي»عنوان

 .طلبي است  که در روايات اسلامي نیز با صراحت از ائمه معصومان رسیده استاين م ،بات اداره و کارگرداني کندمسبّ

که قانون  همین جاستوجود دارد از  شخّصم يخاص و قانون يبراى نظام آفرينش نظممنظور از عالم اسباب آن است که 

هر  ومخصوص ت علّسبب و ى، معلول مسبب و بدين معنا که هر ؛آيدبات به وجود مىو يا نظام اسباب و مسبّ لت و معلوعلّ

خود  ص مشخّ يگاه جااسباب در در نظام  اتموجودتمامي دارد. در حقیقت  خاص خود را معلولمسبّب و تى، علّسبب و 

 ء معینيمعلول شى مسبب و معلولي،مسبب و يعنى هر  و هیچ کدام نمي توانند در جای ديگری قرار گیرند د؛ندار قرار

حاکم  در بین موجوداتسبب و مسبب اگر نظام بود خواهد خاص خود ء علت شىسبب و علت هم سبب و خواهد بود و هر 

. قرآن شريف هر وجود آيد علّتي بهاز هر  معلوليو نیز ممکن است هر  باشدهر چیزى  مي توانست علّت، هر موجودى نبود
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توان از آيات بسیاری بدست آورد به گونه  چند بحث از علت و معلول را به صراحت مطرح ننموده است اما اين ادعا را مي

ای که مي توان ادعا نمود که نظام حاکم بر قرآن نظام اسباب و علل و معلولات است، البته قرآن به گونه های مختلفي از 

اسباب مانند اسباب معنوی و ماورا طبیعي  اشاره مي کند که بعضي از آن ها از ديد بشر]که نگاهي مادی دارد[ مخفي 

سببیت و اين  ةهر چه در اسباب مادی جريان دارد، در مورد اسباب غیر مادی نیز جاری است؛ بنابراين، قاعدنده است ما

که هر امری در عالم با اسباب خاص خود محقق مي شود، روشن تر از آن است که نیاز به برهان استدلال داشته باشد، هر 

 ةالهي است تا آن جا که گفته شده: افعال ارادی انسان هم در طول اراد ةسببي از اسباب عالم، راهي برای محقق شدن اراد

خداوند است و هیچ کس در اعمال خود خارج از اراده خداوند عمل نمي کند و در حقیقت هیچ مؤثری جز خداوند نیست 

باب ي از طريق علل و اسو اگرکسي قائل به چنین سخني باشد، بنا بر اعتقادات اسلامي مشرک مي باشد و لذا همه افعال اله

صورت مي گیرد و در عین حال خود اين اسباب و علل در علیت و سببیت مستقل نیستند و تحت اراده و قدرت الهي واقع 

کلي تفاوتي بین اسباب مادی و معنوی و ماورا طبیعي، همچنین افعال اختیاری انسان و پديده های  ةشده اند. در اين قاعد

 ت انسان وجود ندارد و اين خود عین توحید است.اختیارا ةخارج از حیط

 

 معناي عليّت در عالم اسباب

 توان مي و است نموده مشغول خود به را بويژه دانشمندان و بشريت افکار غازآ از که است  مباحثي جمله از علیت بحث

 است ودهب مطرح نیز سقراط از قبل فیلسوفان  میان در علیت، موضوع. است بوده بشريت فرينشآ با همراه نوعي به گفت

 همه از بیش ارسطو اما است پرداخته علیت بحث به نیز افلاطون .اند نموده ياد جهان مبدا يا اصل عنوان به آن از که

 هفتم قرن حدود در مسلمان فیلسوفان برخلاف مسلمان متکلمان. است کرده توجه بحث اين به خويش از قبل فیلسوفان

 به قدممت مسلمان متکلمان برای علیت بحث که معنا بدين اند؛ کرده توجه بحث بدين مستقیم صورت به هجری هشتم و

 شد، یشترب کلام فلسفي صبغه که بعد به هجری هفتم قرن از اما است، بوده مطرح کمتر کلامي مستقل مسئله يك عنوان

 چیزی هر» کهاين يکي اند؛ کرده بیان علیت قانون از معنا گونه دو حکیمان شد نگريسته آن به مستقل مسئله يك عنوان به

 عین چیزی اگر» ديگر آن که (139 ص ،6 ،ج4931)مطهری، «باشد داشته علتي بايد شد موجود آن از پس و نبود وقتي که

 دد،گر برخوردار واقعیت از و يابد هستي بخواهد اگر چیزی چنین نباشد، او ذات عین مطلق، واقعیت نبوده، محض هستي

 دور مستلزم نه علیت قانون درست معنای اين، بنابر (144 ص ،9 ج 4939آملي، جوادی «)باشد مي غیر سبب به حتماً

 هک چیزی يعني معلول که نیست اين علیت قانون معنای شد روشن زيرا گويي؛همان نه و مطلوب به مصادره نه و است

 دارد تعلّ به معلول نیازمندى بر دلالت که اى قضیّه از است عبارت علّیت اصل بعبارت ديگر: .دارد علت به نیاز دارد، علت

 بیان کلش اين به «حقیقیّه قضیّه» قالب در توان مى را مطلب اين. نیابد تحقق علّت، بدون معلول که است اين اش لازمه و

 اهدخو علّت به نیازمند يابد تحقّق خارج، در معلولى هرگاه که است اين آن مفاد و «است علّت به محتاج معلولى هر»: کرد

 زا کاشف معلول، وجود پس ؛باشد آمده بوجود علّت بدون و باشد داشته را معلولیّت وصف که نیست موجودى هیچ و بود

 موضوعش مفهوم از آن محمول مفهوم و است تحلیلى قضاياى از قضیّه، اين .است آورده بوجود را آن علّتى که است اين

 رديگ موجود بر متوقّف آن، وجود که موجودى از است عبارت شد داده توضیح چنانکه «معلول» مفهوم زيرا آيد مى بدست



 ضیّهق محمول که است علّت به نیاز و توقّف و احتیاج معناى بر مشتمل( معلول) موضوع مفهوم پس. باشد آن به نیازمند و

 و وعموض تصوّر صِرف و است برهانى و دلیل گونه هر از نیاز بى و اولّیه بديهیّات از روى اين از و. دهد مى تشکیل را مزبور

 علوليم هر که است اين "مسببات و اسباب نظام"علیت در  معنایاين بنابر .کند مى کفايت آن، به تصديق براى محمول،

 و يابد صدور واسطه بدون علتي هر از است ممکن مشخص معلول يك نه دارد، مخصوص معلول علتي هر و خاص، علت

 نظام در شیئي هر و موجود هر حقیقت، در. کند ايجاد واسطه بي را معلولي هر تواند مي معین علت يك نه و گردد موجود

 اين و معین، ء شي علت و است معیني ء شي معلول معلول، آن يعني دارد، معلومي مقام و مشخص جای معلول، و علت

 .است (13/ قمر)  ﴾بقَِدَرٍ خَلقَْناهُ ءٍشيَْ کُلَّ إِنَّا ﴿ دقیق مفهوم همان

 اصل عليت در قرآن

در پاسخ به اين سوال توجّه به دو نکته لازم است: نکته اول آنکه قرآن کتاب علمي و ؟ پذيرفته استقرآن اصل علیت را  آيا

فلسفي مدوّن نیست که اين گونه مسائل به صورت تدوين شده در آن مطرح شده باشد و لذا بحث از علیّت هر چند به 

دلالت التزامي مي توان مباحث  صورت مستقل و به دلالت مطابقي مورد بحث قرار نگرفته است، اما به صورت ضمني و به

علیت را استفاده نمود به عبارت ديگر از قرآن مباحث علیت به صورت گسترده استفاده مي شود بدين معنا که علیت از 

بیانات قرآني که در حوادث مختلف بیان شده است  قابل استفاده مي باشد حال اين سوال مطرح است که آيا قرآن شريف 

ضیّه موجبه جزئیه يا به صورت قضیّه موجبه کلیه قبول نموده است؟ در پاسخ بايد گفت: آن چه از علیت را به صورت ق

و  ستا علیت اصلى فلسفى و کلى و ضرورىظاهر آيات قرآن و مباحث عمیق فلسفي بدست مي آيد اين است که قانون 

زمینه صريح است که جاى هیچ شك و شبهه  آن قدر بیانات قرآن در اينگونه استثنايي در آن قابل تصور نمي باشد،  هیچ

البته قرآن اين مسئله را امری ارتکازی تلقي نموده و مردم را در موارد متعدّدی متوجه اين  نیست. علیتاى در اصل وجود 

 انونق و است، قائل اسبابى طبیعى، حوادث براى کريم امر ارتکازی نموده است؛ مرحوم علامه طباطبايي مي فرمايد: قرآن

 و ىعلم بحث هاى داشته، قبول را قانون اين ضروريش و بديهى حکم با هم عقل دارد، تصديق را معلولیت و علیت عمومى

 ايشپید علت از مادى اىحادثه هر براى که شده آفريده فطرت اين بر انسان چون دارد، تکیه آن بر نیز نظرى استدلالهاى

 اما و است آدمى عقل ضرورى حکم اين .است داشته علتى حادثه اين که کند حکم ترديدى هیچ بدون و کند، جستجو آن

 آن علیت براى صالح و به آن مربوط که مي داند، به امورى مستند را اىحادثه هر نیز علمى بحث هاى ساير و طبیعى علوم

 بوجود طبیعت در و داده، هم بدست دست وقتى که است امورى مجموع يا و واحد، امر آن علت، از ما منظور البته است،

 هاآن معلول را موجود آن و علت را امور يا و امر آن خود تجربه تکرار از بعد شوند،مى ديگر موجودى پیدايش باعث آيند،مى

 تشىآ يا شده، آن باعث علتى آن، پیدايش از قبل ايم،ديده اىسوخته جا هر که ايمکرده تجربه مکرّر بطور مثلا مي نامیم،

 مي سوختگى باعث که ديگرى چیز يا و شده، آن باعث شديدى اصطکاک و حرکت يا و سوزانده، را آن و بوده، بین در

 زا معلول و معلول، از علت هرگز که ايمآورده بدست نیز و ايم،آورده بدست کلى حکمى خود، مکرر تجربه اين از و گردد،

 مسلم اين جا تا پس .میباشد آن لوازم از و معلولیت و علیت احکام از يکى تخلف عدم و کلیت پس پذيرد،نمى تخلف علت

 حال مي داند، خود گاهتکیه و اساس را آن علمى بحث هاى هم و است، آدمى عقل قبول مورد هم علیت قانون که شد

 به هر چون است، نکرده انکار را آن و کرده، قبول را قانون اين که آيدمى بر هم کريم قرآن ظاهر از بگوئیم خواهیممى

 هر است، کرده به علتى مستند را آن زمینى، و آسمانى ديگر حوادث و زندگى، و مرگ قبیل از شده متعرض که موضوعى



 ده،کر حکم عمومى علیت قانون بصحت قرآن دانسته؛ پس به خدا مستند را همه توحید، اثبات به منظور آخر در که چند

 جلو مه مانعى و کند، هماهنگى سبب آن با هم ديگر شرائط و شود، پیدا اسباب از سببى وقتى کرده قبول که معنا باين

 هک ديديم را مسببى چون و يابد،مى وجود خدا باذن البته يافت، خواهد وجود سبب آن مسبب نگیرد، را سبب آن تاثیر

آيت الله مصباح در اين زمینه ( 444 ،4ق،4144بوده )طباطبايي يافته وجود سببش قبلا لابد که شودمى کشف يافته، وجود

قرآن نه تنها همه اين انواع علیت را که ما مى شناسیم پذيرفته، بلکه انواع ديگرى از علل را هم اثبات کرده که  مي فرمايد:

ما با آنها آشنا نیستیم. در حقیقت اصل علیت به وسیع ترين شکل مورد قبول قرآن است. حتى بیش از آن اندازه اى که ما 

ه علیت بین پديده هاى هستى قائلیم، خداوند انواع ديگرى از تاثیر و علیت را در قرآن اثبات فرموده که اگر راهنمايى رابط

 .(256، 4936ند )مصباح،به آنها دست پیدا نمى کرد انسانهاقرآن نبود 

 

 نگاهي به آيات عليت در قرآن

تقسیم نمود، قرآن هر چند بحث از نظام اسباب را به صورت آيات قران در زمینه علیت را مي توان به دسته های مختلفي 

کتب فلسفي و جداگانه مورد بررسي قرار نداده است اما در قرآن شريف آياتي وجود دارد که به گونه ای روشن، نمايانگر 

ب را مورد اصل علیت و انواع آن مي باشد که از مجموع آن ها مي توان استفاده نمود که اين کتاب آسماني عالم اسبا

پذيرش قرار داده است و لذا مي توان گفت قرآن نه تنها اصل علیت را پذيرفته است بلکه انواع ديگری از علل و اسباب را 

بیان نموده است که اگر اشارات قرآن در اين زمینه نبود بشر با علم ناقص خويش نمي نوانست به آن پي ببرد در هر حال 

 را مي توان در نگاه ابتدايي به دسته های زير تقسیم نمود:آيات قرآن در زمینه اصل علیت 

 عليت در جهان طبيعت -1

در قرآن کريم آياتي وجود دارد که علیت در نظام طبیعت را که شامل امور مادی، معنوی، تکويني و قراردادی و در دو 

مواردی قابل اثبات تجربي مي باشد و  حوزه خالق و انسان مي شود را به گونه های مختلف بیان نموده است؛ علیتي که در

در مواردی از دايره شناخت تجربي خارج است و تنها مي توان آثاری از آن را در زندگي مشاهده نمود البته اين مطلبي 

است که در مورد حقايق بسیاری در عالم صادق است چرا که بسیاری از حقايق در عالم هستي، از جمله وجود خدای متعال 

 راه آثار و افعال نمي توان شناخت در هر صورت علیت در عالم طبیعت خود نیز زير مجموعه هايي دارد: را جز از

 عليت در امور دنيوي-4-4

منظور از علیت در امور دنیوی تاثیر و تاثّراتي است که در ارتباط با حیات دنیوی انسان و زندگي روزمره اوست چرا که فعل 

ن طبیعت و حتي افعال آدمي معلول علل و عوامل شناخته و ناشناخته برای انسان است و و انفعالات در پديده های جها

هیچ چیزی از اين قانون خارج  نیست هر چند علت آن برای ما ناشناخته باشد و يا علت واقعي نباشد بعنوان مثال در قديم 

م شد عمل لقاح فقط علّت معدّ است و نقش علت اصلي فرزند آوری را عمل لقاح مي دانسته اند اما با پیشرفت علم معلو

ديگری در فرزند آوری ندارد و لذا بر طبق آيات قرآن هر چیزی علتي مشخصي دارد که در نزد خداوند معلوم است و در 

 ﴾مٍمَعلُْو بقَِدَرٍ إِلاَّ نُنَزِّلُهُ ما وَ خَزائِنهُُ عِنْدَنا إِلاَّ ءٍشيَْ مِنْ إِنْ وَ﴿ياد شده است مي فرمايد: « قدر»آيات قرآن از آن با عنوان 

در آيه ی شريفه قدرت بي کران « خَزائِنُهُ»(؛ مرحوم طبرسي در مجمع البیان مي فرمايد: به باور برخي منظور از 24)حجر 

و  ايجاد و پديد آوردن است چرا که انزال به مفهوم بخشش «انزال»الهي در اآفرينش و پديد آوردن پديده ها و منظور از 

روزی است و تفسیر آيه اين است که همه نیکي ها و نعمت ها از سوی خداست و او بر اساس حکمت، مصلحت و نیاز انسان 

منظور از تقدير الهي اين است که خدای آيت الله مصباح مي گويد:  (541، ص6جها پديد مي آورد و مي بخشد)طبرسي، 



کیفي و زماني و مکاني خاصي قرار داده است که تحت تأثیر علل و عوامل ي و متعال برای هر پديده ای، اندازه و حدود کمّ

تدريجي، تحقق مي يابد. منظور از قضای الهي اين است که پس از فراهم شدن مقدمات و اسباب و شرايط يك پديده، آن 

نیز به دو بخش تقسیم (. علیت در امور دنیوی 454ص ،4، ج4931مصباح يزدی، )را به مرحله ی نهايي و حتمي مي رساند.

 مي شود:

 عليت در امور تکويني -1-1-1

 در  نظام هستي-1-1-1-1

 در رابطه با علیت در نظام هستي به سه بخش  از آيات مي توان تمسك نمود: 

 الف( تاثیر خداوند بر عالم هستي

 ب(تاثیر متقابل اجزاء هستي بر يگديگر 

 ج( تاثیرات افعال آدمي بر جهان هستي 

آياتى که عمل انسان را بطه با گونه ی اول مي توان به آيات خالقیّت، ربوبیّت، رازقیّت و امثال آن استدلال نمود: در را 

آياتى که خالقیت را فقط از  (36)صافات  ﴾تعَْملَُون ما وَ خَلَقَکُمْ اللَّهُ وَ﴿ :فرمايد مى که آنجا کند مخلوق خدا معرفى مى

که مربوط  در رابطه با گونه ی دوم ،(46)رعد/ ﴾القَْهَّارُ الْواحِدُ هُوَ وَ ءٍشيَْ کُلِّ خالقُِ اللَّهُ ...قُلِ﴿ :مانند بس و داند آن مى

 دَابَّةٍ لَّکُ خَلقََ اللَّهُ وَ﴿به تأثیر و تاثّرات طبیعي است مي توان به آيات فراواني استدلال نمود به عنوان مثال مي فرمايد: 

 ام اللَّهُ يَخْلقُُ أَرْبَعٍ علَى يَمْشيِ مَنْ مِنْهُمْ وَ رِجلَْيْنِ علَى يَمْشيِ مَنْ مِنْهُمْ وَ بَطْنِهِ عَلى يَمْشِي مَنْ فَمِنْهُمْ ماءٍ مِنْ

وَ اللّهُ »(، 03انبياء، يُؤْمِنُون ) فَلا أَ حيٍَّ ءٍشيَْ کُلَّ الْماءِ مِنَ جعََلْنا ..وَ.﴿(، 54)نور/ ﴾قَدِيرٌ ءٍشيَْ کُلِّ عَلى اللَّهَ إِنَّ يَشاءُ

حج، )أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبحُِ الارْضُ مُخْضَرَّةً ﴿(، 54نحل، )  ﴾أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الارْضَ بعَْدَ مَوتِْها

 (.72)فاطر ﴾أَلْوانُهاأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً »(، 50

در رابطه با گونه ی سوم يعني تاثیر افعال آدمي بر جهان هستي نیز آيات فراواني وجود دارد که مي توان آنها را به دو بخش 

 يْهِمْعلََ لفََتَحْنا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا الْقُرى أَهْلَ أَنَّ لَوْ وَ﴿آثار مثبت و منفي تقسیم نمود در رابطه با آثار مثبت مي فرمايد: 

 .(65)اعراف، ﴾يَکْسِبُونَ کانُوا بِما فَأَخَذْناهُمْ کَذَّبُوا لکِنْ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماءِ مِنَ بَرَکاتٍ

 غَيْرَ قَوْلاً ظلََمُوا الَّذِينَ فَبَدَّلَ﴿است مانند:   :در قرآن، ده ها آيه پیرامون آثار و کیفر گناه آمدهو در رابطه با آثار منفي 

 مُصِيبَةٍ مِنْ أَصابَکُمْ ما وَ﴿و  (46بقره/ ) ﴾يَفْسقُُونَ کانُوا بِما السَّماءِ مِنَ رِجْزاً ظلََمُوا الَّذِينَ علَىَ فَأَنْزَلْنا لَهُمْ قِيلَ الَّذِي

 .(03شوري/ ) ﴾کَثِيرٍ عَنْ يعَفُْوا وَ أَيدِْيکُمْ کَسَبَتْ فَبِما

 در زندگي آدمي -1-1-1-7

 بر زندگي فردي -1-1-1-7-1

از نگاه قرآن افعال آدمي به صورت نظام مندی بر زندگي آدمي تاثیر گذار مي باشد و آيات بسیاری اين حقیقت را گوشزد 

های گوناگون سخن به میان آمده است که با  بار از عمل و عکس العمل به صورت 4111حدود  کريم در قرآنمي نمايد، 

 ت:عنوان جداگانه دست ياف 211توان به  ادغام موارد مشابه مي

های ذيل خُرد و مجزّا مي  تقسیم بندی اولیه اعمال به صالح )مثبت و نیك( و طالح )منفي و بد( اين عناوين را به صورت

مورد اعمال طالح از قبیل کفر، کتمان، تحريف، عجب  422 ؛عنوان برای اعمال صالح؛ از قبیل تقوا، صبر، وفا، شکر 43کند: 



بررسي همه آن ها تحقیق مستقلي را طلب مي کند اين گونه تاثیر و تاثرات را مي توان به دو بخش مثبت و منفي  …و

 تقسیم نمود:

 

 تاثيرات مثبت -

 عمل صالح بر زندگي انسان ايمان وتأثير *

ه ببر زندگي دنیوی انسان  سخن به عنوان يکي از عوامل تاثیر گذار  عمل صالحعنوان کلي از آيات قرآن  تعداد زيادی در

 لْأَرضِْا فيِ تُفْسِدُوا لا وَ﴿ نظام تاثیر و تاثر در جهان هستي است، به عنوان نمونه مي فرمايد:که شاهدی بر  میان آمده است

 ىحَتَّ رَحمَْتِهِ يَدَیْ بَیْنَ بُشْراً الرِّياحَ يُرْسِلُ الَّذِی هُوَ وَ الْمُحسِْنِینَ مِنَ قَرِيبٌ اللَّهِ رَحْمَتَ إِنَّ طَمَعاً وَ خَوفْاً ادْعُوهُ وَ إِصْلاحِها بَعْدَ

 الْبَلَدُ ذکََّرُونَ وَتَ لَعَلَّکمُْ الْمَوْتى نُخْرِجُ کَذلِكَ الثَّمَراتِ کُلِّ مِنْ بِهِ فَأَخْرَجنْا الْماءَ بِهِ فَأَنْزلَْنا مَیِّتٍ لِبَلَدٍ سقُنْاهُ ثقِالاً سَحاباً أقََلَّتْ إِذا

از آيات ؛ (56ـ  53)اعراف /  ﴾يَشکُْرُونَ لقَِوْمٍ الْآياتِ نُصَرِّفُ کَذلكَِ نکَِداً إِلاَّ يَخْرُجُ لا خَبُثَ الَّذِی وَ رَبِّهِ بإِِذْنِ نبَاتُهُ يَخْرُجُ الطَّیِّبُ

الهي، ی مندی از اين رحمت گسترده ها در بهرهتوان دريافت هرچند رحمت الهي عام و مطلق است، تفاوت انسانفوق مي

که کفر و ناسپاسي، گردد و نیکوکاری، از عوامل جلب رحمت الهي است؛ همچنانبه تفاوتِ شخصیت و رفتار آنان باز مي

 (462، 461 ،3 طباطبايي،) سازد.انسان را از رحمت الهي محروم مي

 *تاثير اعمال خير بر هدايت انسان

در قرآن شريف آيات بسیار وجود دارد که هدايت و ضلالت را به خداوند نسبت مي دهد، روشن است که افعال خداوند 

ست که ابدون سبب و گزاف نیست بلکه ناشي از سبب است بنابراين هدايت پاداشي و ضلالت کیفری نیز ناشي از اسبابي 

خدا آفريده و انسان به کار مي گیرد شاهد اين سخن آياتي است که يا بصورت کلي هدايت پاداشي را معلول پذيرش هدايت 

وَ ﴿ ابتدايي مي داند و يا مصاديقي از هدايت ابتديي را سببي برای هدايت پاداشي مي داند در رابطه با نوع اول مي فرمايد:

يت اولیه است يعني اينها سخن حق هدا ﴾اهْتَدَوْا﴿در هدايت  (44)محمد/  ﴾هُدىً وَ آتاهُمْ تقَْواهُمْ الَّذينَ اهْتَدوَْا زادَهُمْ

را مورد هدايت خاصه قرار مي دهد. اما و کلام رسول خدا )ص( را شنیدند و قبول کردند. در مرحله ی دوم، خداوند آنها 

درمورد ديگر  داوند محروم مي شود که همان اضلال است.کسي که از هدايت اول صرف نظر کند، از کرامت و هدايت خ

اما در   (46)مريم  ﴾رَبِّكَ ثَوابًا وَ خَيْرٌ مَرَدًّايَزيدُ اللّهُ الَّذينَ اهْتدََوْا هُدًى وَ الْباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ ﴿ آمده است:

رايطه با نوع دوم يعني جايي که مصاديق را بیان مي نمايد مي توان به موارد زير اشاره نمود: مجاهده در راه خدا )نك: 

 مائده/نك: ، پیروی از زضايت الهي ))49شورىنك: ((، تضرّع و اِنابه به سوی خدا 2تقوای الهي )نك: بقره  (،63عنکبوت 

 (.3يونس ( ايمان و عمل صالح )نك:445نساء(ايمان و اعتصام به ريسمان الهي )نك: 46

 انسانمادي ومعنوي زندگي  وگشايشتقوا *

تصريح شده  زندگي انسان و زندگي و افزايش رزق و روزی مادی و معنوی در گشايشبه عنوان عامل در آيات قرآن تقوا 

( اين آيه در ارتباط با اثر مادی است و در رابطه با اثر معنوی 2)طلاق ﴾مَخْرَجا لَهُ يَجْعَلْ اللَّهَ يَتَّقِ مَنْ وَ﴿ است، مي فرمايد: ِ

تشخیص حق از باطل که در آيه فوق از  (76)انفال/  ﴾ فُرْقا... لَکُمْ يَجعَْلْ اللَّهَ تَتَّقُوا إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ أيَُّهَا يا﴿: مي فرمايد

شود؛ و هم در ثمرات تقوا بشمار آمده است، هم در مقام اعتقاد است که شاملِ تفکیك ايمان و کفر و هدايت و ضلالت مي

شود؛ و هم در مقام رأی و نظر است که فرق نهادن میان درست معصیت ميمقام عمل است که شاملِ تمايز میان اطاعت و 

آيات بسیاری در خصوص آثار ايمان و تقوی وجود دارد که  (56، ص5، ج4144 گیرد. )طباطبايي،را در برميو نادرست 

 :آمدهای دنیوی و اخروی زير را در پي داردپي دهدها نشان مي بررسي آن



/ يونس، 49/ ، جن13 /انعام ،9و2/ طلاق، 63/ زمر« دنیا )نك در اندوه و غم و سختي ها از يافتن و نجات رهايي -4

  (.59/ نملو  419

، (3س/ يون، 2/ طلاق، 23/ انفالنك: باطل) ازحق  تشخیص و  ی بصیرتمايه (،1ق/ طلاکارها )نك:  آسان شدن -2

/ عنکبوت)نك:  گناهان و اجری با عظمت در آخرتبخشش  ،(9و2/ طلاقنك: انسان انتظار ندارد ) جايي که رسیدن روزی از

(، 65/ مائده، 433 و 45/ عمرانآلنك: های آن ) کسب بهشت و نعمت (،25/ فرقان، 443 و 54/ عمرانآل، 93/ ، محمد4

برخورداری  (،436)نك: آل عمران/  تقويت اراده تسلط بر نفس و (،93)نك: حج/ ی دشمنانياری خداوند و دفع مکر و حیله

 (،41)نك: مجادله/  رجات علميکسب د (،1و فتح/ 23)نك: رعد/ ايمني و آرامش(، 34)نك: نحل/  از زندگاني پاک

تجارت سودمند و نجات از عذاب (، 24)نك: ابراهیم/  ثبات قدم (،34( و انعام/ 3)نك: يونس/  برخورداری از هدايت الهي

 (.24)نك: مائده/ اعمال پذيرش(، 42و44)نك: صف/ دردناک

 ونزول خيرات در زندگي مادياستغفار *

 نبرکات در زندگي دنیوی و افزايش  مال و فرزند سخ خیرات و استغفار و توبه در نزولسببیت از  آيات قرآندر بعضي از 

اِسْتغَفِْرُوا رَبَّکُمْ اِنَّهُ کانَ ﴿ به میان آمده است که مي تواند دلیلي بر نظام اسباب در جهان هستي باشد مي فرمايد:

 ـ 41 / نوح) ﴾يَجْعَلْ لَکُمْ جَنّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَکُمْ اَنْهارا وَ بَنينَ وَ بِاَمْوالٍ يُمْدِدْکُمْ وَ  مِدْرارا علََيْکُمْ السَّماءَ يُرْسِلِ غفَّارا 

42). 

 انسانمادي و معنوي قرض الحسنه در زندگي *تاثير 

مونه مي ناز جمله امور ديگر که به قضاوت آيات بسیاری بر  زندگي انسان  اثر گذار مي باشد قرض الحسنه است به عنوان 

در اين آيات با تأکید  (32)بقره  ﴾لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفقُِواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفقُِواْ مِن شيَءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ علَِيمٌ﴿ فرمايد:

بر ربوبیت الهي در تأمین و تعیین رزق، انفاق و بخششِ مال در راه خدا سبب افزايش و گسترش رزق و روزی و مال و ثروتِ 

ر ها و اسباب خیدهنده حقیقي است، انفاق را يکي از راهانسان در زندگي دنیوی دانسته شده است. درواقع خداوند که روزی

دانسته و تأکید کرده است که بدون بخشش و گذشت از آنچه دوست داريد، به خیر و نیکي و ي دنیوی و برکت در زندگ

دهندگان است، انفاق شما را با لطف و فضلِ خود در دنیا و آخرت، چندين برابر رسید و خدا که بهترين روزینیکوکاری نمي

انفاق، منحصر در انفاق مالي و مادی نیست و شامل ( البته 933و 233، ص 1، ج 4144پاداش خواهد داد؛ )طباطبايي، 

رسد اين آيه  به نظر مي( 653، ص 43ج  ،4933آملي، شود. )جوادیهای غیر مادی نیز ميانفاق معنوی در باب دارايي

اهد وبیانگر اين است که تا انسان از آنچه دوست دارد، نبخشد و تا گذشتِ بزرگي در زندگي خود انجام ندهد، به جايي نخ

نزول برکت الهي و افزايش خیرات از ناحیه خداوند که در اين آيات از آن سخن گفته شده است، در طول ساير اسباب  رسید

ديگر را باطل رو، تأثیر اراده الهي تأثیر اسباب و عللِ و عوامل، از جمله اعمال و رفتار انسان است، نه در عرض آنها؛ ازاين

. آنچه بیان شد نمودهای از تاثیر افعال نیك بر حیات مادی و معنوی انسان (234، ص 4ج، 4144کند. )طباطبايي، نمي

است که استقصای آن تحقیق مطولي را طلب مي نمايد تاثیر کارهايي از قبیل صبر، احسان، نماز، روزه، جهاد، امر به 

گر روايات را ضمیمه نمايیم موارد بسیار معروف، نهي از منکر، شکر و امثال آن که در آيات بي شماری آمده است؛ البته ا

 ديگری از اين تاثیر و تاثّرات بدست خواهد آمد که همگي اصل علیت را اثبات مي نمايد.

 

 تأثيرات منفي-



است البته گاه با عناوين کلّي و گاه با عناوين جزئي، در  کیفر گناه آمدهمنفي با عنوان در قرآن، ده ها آيه پیرامون آثار 

 کَذَّبُوا نْلکِ وَ الْأَرضِْ وَ السَّماءِ مِنَ بَرکَاتٍ عَلَیْهِمْ لفََتَحْنا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا القُْرى أَهْلَ أَنَّ لَوْ وَ﴿رابطه با عنوان کلي مي توان به آيه ی

 يُرِيدُ أَنَّما ...فَاعْلَمْ﴿اشاره نمود، همچنین در رابطه با مطلق گناه مي فرمايد:  (36الاعراف/ ) ﴾يَکسِْبُونَ کانُوا بِما فَأَخَذْناهمُْ

 بِذَنْبِهِمْ رَبُّهمُْ عَلَیْهِمْ فَدَمْدَمَ...﴿(، 6)انعام،  ﴾…بِذُنُوبِهِم ...فَأَهْلَکنْاهمُْ﴿( و 13)المائده/  ﴾...ذُنُوبِهِم بِبعَْضِ يُصِيبَهُمْ أَنْ اللَّهُ

در آيات شريفه به معنای سببیّت است و مي تواند دلیلي بر نظام اسباب « با»؛ روشن است که حرف (41)شمس،  ﴾فَسَوَّاها

ي تواند مکه  دارد معرفت انسان اشاره بینش و آيات قرآن نیز به تأثیر گناه بر باشد اين کیفر مادی است امّا در بعضي از

 ذَّبُواکَ أَنْ السُّواى أَساؤُا الَّذِينَ عاقِبَةَ کانَ ثُمَّ﴿ وجود رابطه ی سببیت در افعال آدمي باشد خداوند مي فرمايد: بر دلیلي

سازد به خوبي بیانگر تأثیر گناه بر معرفت انسان است و روشن مي ( آيه ی فوق41)روم /  ﴾يَسْتَهْزِؤُنَ بِها کانُوا وَ اللَّهِ بآِياتِ

که تعدی و تجاوز از اعتدال فطری و غرق شدن در شهوات و گناهان، کار انسان را به انکار قیامت و زندگي اخروی و تکذيب 

شدنِ قت، تکرار و انباشتهحقی ( در443ص ،2ج ،4963عربي، کشاند. )ابنآيات الهي و باطل شمردن و افسانه دانستن آن مي

شود و قلب آدمي، ديگر به صفای فطری و پاکي گناهان و رسوخ آن در قلب، حجاب میان انسان و نورِ حقّ و حقیقت مي

توان آيات قرآن که مي از خيدر رابطه با عناوين جزيي به بر (443ص ،2، ج4963عربي،  گردد )ابننخستینِ خود باز نمي

 محسوب نمود اشاره مي شود:هستي جهان میان انسان و علت و معلول نظام ها را شاهدی بر  آن

:در قرآن شريف آياتي وجود دارد که حاکي از آن است ضلالت هر چند به خدا  *اعمال ناشايست سبب ضلالت کيفري

اب ه مي شود ارز بنسبت داده شده است اما در واقع ناشي از اسبابي است که بشر به کار مي گیرد و اگر به خدا نسبت داد

(، شك )غافر/ 253/ )بقره(، ظلم 33نقاق )نساء/  ايجاد سبب و سببیت است اسباب ضلالت کیفری از نگاه قرآن عبارتند از:

(؛ 411/ نحل، عدم ايمان به آيات الهي ))23/ )غافر(، اسراف 93/ )زمر(، کذب 413(، فسق )مائده/ 261/ )بقره(، کفر 913

روشن است است که اين گناهان مي تواند سببیت برای امور ديگر هم داشته باشد که به برخي از آن ها اشارت مي رود: 

ظلم سبب  (،53 /)بقره ﴾فَاَنزلنا علَى الّذينَ ظلموا رِجزاً مِنَ السّماءِ بِما کانوا يفسقُون﴿: فسق سبب رجز: مي فرمايد

 .(25 /)نوحا سبب غرق شدن خط (،52 /)نملخرابي آبادی ها 

 سبب عذاب الهي:کلاه شرعي *

يد آن او شناخته» فرمايد:مي ،نیرنگ برای رسیدن به منافع دنیايي، بوزينه صفتي را در پي خواهد داشت در قرآن حیله

 (..65ه/ بقر) گروه را که در روز شنبه از حد خود تجاوز کردند، پس به آنها خطاب کرديم: بوزينگانى خوار و خاموش گرديد

ی شرعي، شیوع و رسوخ صفت بوزينگي و حقّه بازی دراين قوم و نسل شد. آنان چون ظاهراً دستور الهي آمد اين حیلهپي

کردند، از اين رو قانون الهي نیز شکل ظاهری آنان را محفوظ داشته و قلب و دادند، اما در حقیقت تخلّف ميرا انجام مي

 (.211، 2، 4936بلاغي،و  146 ، 2، 4966)بروجردی،  و به بوزينه تبديل کرد باطن آنها را دگرگون ساخت

فَأَوْفُوا الْکَيلَ وَ ﴿ است، مي فرمايد: فروشي را موجب فساد و اختلال در نظام اقتصادی دانستهکمقرآن  *کم فروشي:

  ﴾بعَْدَ إِصْلاحِها ذلِکُمْ خَيرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنينَ الْميزانَ وَ لاتَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لاتفُْسِدُوا فيِ الأَرْضِ

ـ بنابراين، حق پیمانه و وزن را ادا کنید! و از اموال مردم چیزى نکاهید! و در روى زمین، بعد از آن که )در (،54)اعراف/ 

طبايي علامه طبا( اگر با ايمان هستید!پرتو ايمان و دعوت انبیاء( اصلاح شده است، فساد نکنید! اين براى شما بهتر است 

اش احتیاج ضروری دارد و آنچه را هم که بايد در مقابل آنچه را که يك انسان در زندگي» گويد:مي در تفسیر آيه شريفه

کند. مي هگیری و اين تدبیر ادارکند و زندگي خود را براساس اين اندازهگیری ميعنوان بها بپردازد با پیمانه يا وزن اندازهبه



اش تباه ای از راه نقص پیمانه و میزان به او خیانتي شود که خودش ملتفت نگردد تدبیر او در زندگيبنابراين اگر در معامله

تواند به درستي نظر و حُسن تدبیر خود اعتماد کند، و در شود ... درنتیجه ديگر نمياش باطل ميگیریو تقدير و اندازه

رد که گذحال اگر اين فساد در اجتماع شیوع يابد، چیزی نمي شود و اين، خود، فساد است.گي ميمسیر زندگي دچار آشفت

بندد و اين، خود، نکبتي است رود و امنیت عمومي از آن جامعه رخت برميوثوق و اعتماد افراد به يکديگر از دست مي

شود و اجتماعشان براساس نیرنگ و افساد گیر مينجور دامفروش را به يكفروش و غیر کمعمومي که صالح و ناصالح و کم

 (.954 ،41 ،4144شود نه براساس تعاون برای تحصیل سعادت.. )طباطبايي، حیات اداره مي

 بر زندگي اجتماعي -1-1-1-7-7

نوع ديگر از سببیت که از آيات  قرآن کريم استفاده مي شود علیت در امور اجتماعي است تغییر سرنوشت انسانها را ناشي 

خداوند  (44)رعد،  ﴾اِنّ اللّه لايغَيرُ ما بقَوم حتّى يغَيروا ما بِاَنفُسهم﴿از اعمال خود انسان ها مي داداند، مي فرمايد: 

م و ما اَصابَک﴿ و در جای ديگر مي فرمايد: سرنوشت هیچ قوم و ملتى را تغییر نمى دهد، مگر آنکه آنها خود را تغییر دهند

( و هر گرفتارى که به شما رسد به خاطر اعمالى است 91)شوری،  ﴾مِن مُصيبَة فَبِما کَسبتْ ايَديکُم و يعفُوا عن کثير

کلاّ بَلْ رانَ على قلُوبِهم ما ﴿و يا در مورد آثار معنوی مي فرمايد: « بسیارى را نیز عفو مى کندکه انجام داده ايد و )خدا( 

بلکه اعمالشان همانند زنگارى بر دل هايشان نشسته  مى پندارند، ( چنین نیست که آنها41)مطففین،  ﴾کانوا يکسِبون

 عَلَّهُمْلَ عَمِلُوا الَّذِی بَعْضَ لِیُذِيقَهمُْ النَّاسِ أَيْدِی کَسَبَتْ بمِا الْبَحْرِ وَ الْبَرِّ فيِ الفَْسادُ ظَهَرَ﴿در آيه ديگر مي فرمايد: « است

خواهد نتیجه خدا مى ;اند آشکار شده استفساد، در خشکى و دريا بخاطر کارهايى که مردم انجام داده (14)روم  ﴾يَرْجِعُون

 ارتباط پیرامون را اى آيه فوق معنى وسیع و گسترده «!بازگردند حق(بعضى از اعمالشان را به آنان بچشاند، شايد )بسوى 

 ،(ص)پیامبر زمان و عصر نه و است «حجاز» و «مکّه» سرزمین مخصوص نه که کند، مى بیان يکديگر با «گناه» و «فساد»

هر جا  ،ديگر عبارت به کند، مى بیان را «موضوع» و «محمول» پیوند که است «حقیقیه قضیه» قبیل از اصطلاح به بلکه

فسادى ظاهر شود، بازتاب اعمال مردم است، و در ضمن، يك هدف تربیتى دارد، تا مردم طعم تلخ نتیجه اعمالشان را 

 (.916، 46، 4946. )مکارم، بچشند، شايد به خود آيند

 تاثير وتاثر درامور قرار دادي-1-1-7

سببیت در امور قرار دادی در دنیا و آخرت است نمونه بارز اين درقرآن کريم آياتي به جشم مي خورد که حاکي از نظام 

سببیت در عالم دنیا در قرآن حدود و ديات و شرايط اعمال و عبادات است که به جهت اختصار از ذکر آن ها صرف نظر 

 مي شود.

 تاثير وتاثر در امور اخروي-1-7

سببیت افعال آدمي در عالم آخرت است که در آيات بسیاری به  نوعي ديگر از تاثیر و تاثّر که قرآن کربم از آن ياد مي کند

آن اشارت رفته است اين تاثیر و تاثرات را از چند جهت و به اعتبارات مختلف مي توان تقسیم نمود از جهتي مي توان آن 

فیر کرد احباط و تک را به تکويني و قراردادی تقسیم نمود و از طرف ديگر مي توان آن ها را به آثار مثبت و منفي تقسیم

نمودِ روشني از وجود رابطه سببیت در اين عالم است گاهي با عنوان کلي وگاه با عناوين جزيي اين حقیقت بیان شده است 

 (31 -نمل) ﴾ملَُونتعَْ کُنْتُمْ ما إِلاَّ تُجْزَوْنَ هَلْ النَّارِ فيِ وُجُوهُهُمْ فَکُبَّتْ بِالسَّيِّئَةِ جاءَ مَنْ وَ﴿به عنوان نمونه مي فرمايد: 

 ،«آيا جزايى جز آن چه عمل مى کرديد خواهید داشتآنان که اعمال بدى انجام دهند، به رو در آتش افکنده مى شوند، 

و هر کس نافرنانى خدا و رسولش کند،   )29 / جن) ﴾أَبَداً فِيها خالدِِينَ جَهَنَّمَ نارَ لَهُ فَإِنَّ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ يعَْصِ مَنْ وَ﴿
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به میان آمده است که از مجموع « حبط عمل»بار سخن از  46در قرآن « آتش دوزخ از آن او است، جاودانه در آن مى مانند

شرک، تکذيب آيات الهى و انکار معاد، ارتداد، مخالفت با آن ها چنین نتیجه مى گیريم گناهان بزرگى همچون: کفر، 

پرهیز از گناهان از طرف ديگر اعمالي همچون ايمان، تقوای الهي، هجرت و جهاد، صدقه، توبه،  پیامبران موجب حبط است

 سَيِّئاتِکُمْ نْکُمْعَ نکَُفِّرْ عَنْهُ تُنْهَوْنَ ما کَبائِرَ تَجْتَنِبُوا إِنْ﴿ کبیره اسبابي برای تکفیر مي باشد به عنوان مثال مي فرمايد:

گناهان کوچك شما را  ايد اجتناب کنیداز آن نهي شده ای کهاگر از گناهان کبیره( 94)نساء/  ﴾کَرِيما مُدْخَلاً نُدْخِلْکُمْ وَ

افزون بر مفسّران گرانسنگ، فلاسفه نیز تاثیر و تاثرات اعمال را به « .سازيمرا وارد مي پوشانیم و در جايگاه خوبي شمامي

مطابق اصول فلسفي حکمت متعالیه » گونه هايي بیان نموده اند، مرحوم ملاصدرا اين تاثیرات را اين گونه بیان مي کند:

شود و ها موجب پیدايش صفات و ملکات مى صادره از انسان، اگرچه عرض بوده و بقا ندارد، اما تکرار آن افعال و اعمال

های اخروی محصول  ها و نقمتهمین صفات و ملکات در جهان ديگر، سبب پیدايش موجودات آن جهانى خواهد بود. نعمت

م به نفس از نوع قیام فعل به ئهايى قااخروى، صورتها و کیفرهاى اعمال و عقايد نیك و بد اين جهان گذراست. پاداش

اند، مانند خود نفس از شعور و حیات ذاتى برخوردارند، چه اين که از شئون، فاعل هستند، اين صور که همگى ناشي از نفس

 4331 )ملاصدرا، .«کندی موارد فوق به آيات و روايات عديده نیز استشهاد ميتطورات و اظلال اويند. صدرالمتالهین در همه

فراوان به دست مي آيد اصل تاثیر و تاثر است اما ممکن است نوع رابطه  لذا مي توان گفت آنچه از آيات و روايات (231، 3،

ه رابطة شکي نیست ک ،پس بايد گفت» به گونه ديگری غیر از روابط حاکم بر عالم مادی باشد، آيت الله مصباح مي فرمايد:

ر اين جهان، با نتايج اخروی آن از قبیل روابط دنیوی نیست؛ بلکه نوع ديگری است که برای ما قابل بین کردارهای انسان د

ه به تر، رابطة عینیت است؛ اما نفهم نیست. نتیجه آنکه رابطة بین کارهای ما و نتايج اخروی، رابطة علیت و با معنای دقیق

ها در آنجا پیش روی ما خواهد آمد.پس شکل و با همان ويژگي ايم با هماناين معنا که عین همان کاری که انجام داده

ز ای اای هست که برای ما شناخته شده نیست. مرتبهبايد گفت بین صورت دنیوی اعمال ما با صورت اخروی آن، رابطه

است به وجود است در عالمي ديگر، که آن عالم برای ما ناشناخته است؛ اما هرچه هست، از موجودی که در اين جهان 

باح، )مص .«يا کفر و عصیان و نیت شیطاني است« للّه»دهندة آن، ايمان، عمل صالح و نیت ناب و زلال آيد و شکلوجود مي

4931 ،252) 

 عليت در ماوراءطبيعت-7

ه را در ، عوالم غیر مادّی )عالم مجرّدات( است. ماوراء الطبیعطبیعتطبیعت، عالم مادّه و منظور از ماورای  عالم مراد از 

آن چنان که گذشت هر حادثه و پديده ای معلول علل و عواملي است که در پیدايش آن متون اسلامي عالم غیب گفته اند. 

موثر مي باشند حال اگر به حادثه ای برخورد شود که نتوان با علل و عوامل طبیعي آن را توجیه نمود به ناچار بايد بايد 

مادی در پیدايش آن تأثیر گذار بوده است چرا که قانون علیت قانوني عقلي و مسلم پذيرفت که علل ديگری غیر از علل 

است به عنوان مثال اقتضای آتش آن است که بسوزاند اگر در داستان حضرت ابراهیم اين قضیه اتفاق نمي افتد کاشف از 

ا اگر چاقو از بريدن گلوی اسماعیل اين خواهد بود که عللي ماورا طبیعي در کار است که مانع از سوزاندن شده است و ي

سر با مي زند نشانگر آن است که سببي ماوراءطبیعي مانع از بريدن شده است تمام موارد اعجاز در قرآن شريف مي تواند 

 از اين قبیل باشد که مواردی از آن در بحث از انواع اسباب خواهد آمد. 

 

 

 انواع سبب



مولفه سبب و مسبب و سببیت وجود دارد که سبب و سببیت را خداوند ايجاد همانطور که گفته شد در نظام اسباب سه 

نموده و در واقع خلق مي نمايد اما به کار گیری سبب به دست مخلوقات و تاثیر آن بدست خداوند و بوجود آمدن مسبب 

داوند است برسه گونه از ناحیه سبب است، حال سخن در اين است که اسبابي که در واقع واسطه موجده اشیا از ناحیه خ

 است که قرآن شريف به هر سه مورد اشاراتي نموده است:

 اسباب طبيعي مادي -1

اين نوع از اسباب بر اساس سنتهای الهي هر گاه کامل شود عمل مي نمايد و مسبب را ايجاد مي نمايد بعتوان مثال آتش 

مانعي در کار نباشد که آن مانع نیز خودش از اسباب سبب حرارت است بنابراين اگر تمام مقتضیات لازم فراهم باشد و 

است حرارت ايجاد مي شود، موجب احتراق چوب آتش است حال اگر آتش موجود باشد و مانعي مانند رطوبت در کار نباشد 

و معد نیز موجود باشد چوب در حال سوختن است به عبارت ديگر مقتضي موجود، مانع مفقود و معد نیز حاضر است در 

ن صورت سبب عمل نموده و مسبب موجود است تمام نظام عالم طبیعت بر همین منوال است و شکل گیری هیچ پديده اي

 اسباب از استفاده تنها نه متعال خداوند که شريف بدست مي آيد قرآن به مراجعه با.-ای از اين قانون مستثني نیست

 که است اين بر الهي سنت اساسا دستور داده است و آن از استفادة به گوناگون موارد در بلکه رد نکرده است، را طبیعي

  موارد زير اشاره نمود: مي توان به نمونه عنوان به بسازد محقق اسباب طريق از را کارها

 سببيت و سايل نظامي براي آمادگي نظامي

 وَ﴿ مي فرمايد: کنند، استفاده عادی وسايل و اسباب از مي توانند که آنجا تا دهد دستور مي مؤمنان در برخي از آيات به

اختیار  در را نیروی هر  (61)انفال/  ﴾عدَُوَّکُمْ وَ اللّهِ عدَُوَّ بِهِ تُرْهِبُونَ الْخَيْلِ رِباطِ مِنْ وَ قُوَّةٍ مِنْ اسْتَطعَْتُمْ مَا لَهُمْ أَعدُِّوا

؛ «بترسانید را خويش دشمن و خدا دشمن آن وسیله به تا سازيد فراهم ورزيده هایاسب از و کنید آماده مقابله برای داريد

روشن است که آيه به روشني دلالت  اطلاق آيه شريفه تمامي اعصار و امکنه و تمامي تجهیزات نظامي  را شامل مي شود

 طائفَِةٌ مْفَلْتقَُ الصَّلاةَ لَهمُُ مْتَفَأَقَ فیهمِْ کُنْتَ إِذا وَ... ﴿ بر استفاده از اسباب طبیعي دارد و يا در رابطه با نماز خوف مي فرمايد:

 أْخُذُوالْیَ وَ مَعَكَ فَلْیُصَلُّوا يُصَلُّوا لَمْ أُخْرى طائفَِةٌ لْتَأْتِ وَ وَرائکُِمْ مِنْ فَلْیکَُونُوا سَجَدُوا فإَِذا أَسْلِحَتَهمُْ لْیَأْخُذُوا وَ مَعكََ مِنْهُمْ

 و (؛412نساء/ ) ﴾…واحِدَةً مَیْلَةً عَلَیکُْمْ فَیمَیلُونَ أَمتِْعَتِکُمْ وَ أَسْلِحَتکُِمْ عَنْ تَغفُْلُونَ لَوْ کفََرُوا الَّذينَ وَدَّ أَسْلِحَتَهمُْ وَ حِذْرَهمُْ

 تفادةاس از) بايستند، نماز به مسلحّ تو با هاآن بايد دارى پا به آنان بر نماز و باشى اسلام سپاه میان در تو شخص هرگاه

( کردند تمام فُرادی را نماز و) آوردند جاى به نماز سجده چون و( نباشند غافل هم نماز حال در حتي جنگي اسباب و وسیله

 آرزو افرانک زيرا اسلحه، و جنگ لباس با البته و گزارند نماز تو با و بیايند نخوانده نماز که گروهى و رفته شما سرِ پشت در

اده در اين آيات استف ...«شوند ورحمله شما بر يکباره ناگهان تا کنید غفلت خود اسباب و اسلحه از شما که دارند انتظار و

 از اسباب طبیعي لباس جنگ و اسلحه مورد توجه قرار گرفته است.

 استفاده از شب بعنوان وسيله اي براي خروج

را سبب و وسیله قرار داده هنگامي که خداوند اراده مي کند قوم لوط را عذاب کند به آن حضرت فرمان مي دهد شب 

 وَ للَّيْلِا مِنَ قطع به بِأَهلِْكَ فَأَسْرِ إِلَيْكَ يَصلُِوا لَنْ رَبِّكَ رُسلُُ إِنّا لُوطُ يا قالُوا﴿شبانه از آن ديار خارج شود مي فرمايد: 

 پروردگار رسولان ما: گفتند لوط به فرشتگان (34)هود/  ﴾…أَصابَهُمْ ما هامصيب إِنَّهُ امْرَأَتَكَ إِلاَّ أَحَدٌ مِنْکُمْ يلَْتَفِتْ لا

 بايدن کس هیچ شما از بر و بیرون ديار اين از شب از پاسى در را خود بیت اهل تو نرسد، تو به قوم آزار دست هرگز و توايم

همین مطلب در رايطه با حضرت موسي)ع( نیز آمده . شود هلاک بايد تو قوم با هم آن که تو( کافر) زن آن جز بماند وا

 شما تعقیب به هاآن که ده حرکت شبانه مرا ، بندگان«مُتَّبَعُونَ إِنَّکُمْ لَيْلاً عبادي به فَأَسْرِ»است، آنجا که مي فرمايد: 



يعني سیر شبانه طبیعي  وسايل و اسباب از متعال به حضرت موسي)ع( فرمان مي دهد شريفه خداوند آيات در آيند،مي

ز اسباب طبیعي و با استفاده ا بدون توانستمي متعال خداوند که حالي بمانند، در مخفي دشمنان چشم تا از استفاده کند

 در امان دارد. دشمنان شر از و کند مخفي را هاآن اسباب ماورا طبیعي،

 در (ع) علي داد دستور سو يك و از ده نمود،از اسباب طبیعي استفا کند هجرت نیز در هنگامه (ص) اسلام گرامي پیامبر

 به آنجا زا و رفت، بیرون مکه از مخفي طور به از شب بعنوان سبب طبیعي استفاده نمود و ديگر طرف از و بخوابد بسترش

خداوند متعال در  گشت پنهان روزی سه دو آنجا در و داد مسیر ادامة ثور غار به کند، حرکت مدينه طرف به اينکه جای

 که اليح آنجا نیز برای پنهان نمودن پیامبر و منحرف نمودن دشمن از تار عنکبوت که از اسباب طبیعي استفاده نمود و در

 تبابرک زندگي، در رسیدند. همچنین مدينه دروازة به تا بود مخفي روزها و نمودمي حرکت هاشب رفت،مي بیراهه از مرتباً

 و لشکری و کشوری کارهای تمام خود که بینیممي نیز مدينه، به هجرت از پس( ص) اکرم پیامبر نشیب و فراز از پر و

 اب نبرد و جنگ میدان در و کردندمي رسیدگي انصار و مهاجرين از اعم فقراء امور به و دادند،مي انجام را اجتماعي و قضای

 تفادهاس رفت،مي هاآن از استفاده با پیروزی مظنه که وسايل و اسباب از و ونظامي جنگي هایتاکتیك از مشرکین و کفار

 جودو تمام که توکل روح بنابراين .داشت قرار آن مرتبة بالاترين در خدا به داشتن توکل نظر از حال عین در و نمودندمي

 تمشی اصولاً .کند غفلت ایلحظه ظاهری اسباب از که نشد اين از مانع بود کرده پر را( ص) اسلام گرامي پیامبر مبارک

 انهم بگیرند، کمك موجود وسايل و اسباب از مقصود، به رسیدن برای مردم جهان اين در که گرفته، قرار اين بر خداوند

 ء شي لکل فجعل اسباب به الا الاشياء يجري ان الله ابي:» است آمده( ع) صادق امام از معروف حديث در که گونه

 رارق سببي چیزی هر برای جهت همین به يابد، جريان اسباب مطابق چیز همه که گرفته قرار اين بر خداوند ارادة ؛«سببا

 اين و است الهي هایسنت به اعتنای بي معني به بلکه نیست توکل تنها نه اسباب عالم به اعتنای بي بنابراين. است داده

 است کردن حرکت طبیعت عالم در سبحان خدای طرف از شده داده قرار هایسنت برخلاف و سازگار، نا توکل روح با کار

. 
 اسباب معنوي -7

قران کريم نوعي ديگر از اسباب را معرفي نموده است که از دايره اسباب طبیعي خارج است و دست يابي به آن از طريق 

حواس ظاهری و حتي ادراکات عقلي ممکن نیست و دستیابي و آگاهي از آن فقط از طريق وحي صورت مي گیرد، اين 

مانند اسباب مادی و يا قوی تر از آن مي تواند مي تواند موجب تاثیر و تاثراتي در زندگي بشر گردد بعبارت ديگر اسباب نیز 

در عالم وجود که عالم حقیقت است ناپیداهايي وجود دارد که مي تواند تاثیرات شگرفي را در زندگي بشر داشته باشد در 

گونه روبط ناپیدا وجود دارد البته اثبات اين روابط از طريق حس و عقل  آيات شريفه قرآن و روايات اهل بیت به وفور اين

ممکن نیست چرا که از دايره حس و عقل خارج است حس اموری را ثابت مي کند که قابل اثبات تجربي باشد در حالي که 

امور  عقل فقط کلیات ايناسباب معنوی قابلیت اثبات در آزمايشگاه را ندارد همچنین اثبات عقلي آن ممکن نیست چرا که 

را اثبات مي کند و از اثبات جزئیات آن عاجز است اين امور ناپیدا که در زندگي بشر تاثیرات بسیاری دارد را مي توان از راه 

متون شرعي و بعبارت ديگر وحي بدست آورد چرا که خواص اشیاء، نحوه و میزان تاثیر و تاثرات آن، فقط در حیطه علم 

عالم به همه مصنوعات خود است و روشن است که صانع هر چیزی آگاه ترين شخص به مصنوع خود است الهي است که 

و به ساز و کارها و عوامل سازگار با آن اگاه است و لذا خداوند متعال بايد از طريق انبیا و اولیاء خود اين روابط پنهان را 

لول علل و عوامل ظاهر و پنهان در حیات ناسوتي و ملکوتي آشکار سازد تا انسان در طريق وصول به مقصد متعالي که مع



انسان است آگاه سازد که البته از اين فعل الهي در اصطلاح متکلمان  با عنوان قاعده لطف و در لسان فلاسفه به قانون 

 اشارت مي رود: هدايت عامّه مشتهر است در رابطه با اين دسته، آيات فراواني در قرآن وجود دارد که به برخي از آن ها

 کانوُا بِما فَأَخَذْناهُمْ کَذَّبُوا لکِنْ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماءِ مِنَ بَرَکاتٍ عَلَيْهِمْ لفََتَحْنا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا الْقُرى أَهْلَ أَنَّ لَوْ وَ﴿

 و آسمان ها برکات درهاى البته مي نمودند پیشه تقوى و مي آوردند ايمان شهرستان ها اهل ( اگر36)اعراف/  ﴾يَکْسِبُونَ

م. ظاهر نمودي گرفتار باعمالشان را آنان پس نمودند تکذيب را الهى کتابهاى و پیغمبران ولى مي گشوديم آنها بر را زمین

 "از ظورمن اينکه آيه شريفه آن است که سبب معنوی و مسبب مادی مي باشد، چنانچه در تفسیر آيه شريفه آمده است در

 اند،ردهک تفسیر گیاهان روئیدن و باران نزول به را آن بعضى: است گفتگو مفسران میان در چیست آسمان، و زمین "برکات

 وىمعن برکات آسمانى، برکات از منظور که دارد وجود نیز احتمال اين ولى زندگى، مشکلات حل و دعا اجابت به بعضى و

 آيات را درزي است، مناسبتر همه از اول تفسیر گذشته آيات به توجه با اما باشد، بوده مادى برکات زمینى برکات از منظور و

 طغیان و آسمان، از سیلاب آمدن فرود به اشاره گاهى داد،مى شرح را طغیانگران و مجرمان شديد مجازات هاى که گذشته

 زمینى وحشتناک هاىزلزله گاهى و آسمانى، هاىصیحه و هاصاعقه به اشاره گاهى و( نوح طوفان همانند) زمین از هاچشمه

 و پاک انسان اگر گرنه و بود آنها خود اعمال واکنش مجازاتها اين که است مطرح حقیقت اين بحث مورد آيه در بود، شده

 است انسان اين بارد،مى او بر زمین و آسمان از خدا برکات رسد، فرا زمین و آسمان از عذاب اينکه جاى به باشد ايمان با

 قوه زمین و فاعله، قوه آسمان»(، برخي ديگر گفته اند: 266 ص ،6مکارم شیرازی، ج.(کندمى بلاها به تبديل را برکات که

 سبحانى تدبیر و الهى خلق به دو، اين از و مقرر، «ام» منزله به زمین و «أب» منزله به آسمان ديگر، عبارت به منفعله،

 قول بر اکثر لکن حاجات شدن روا زمین، برکات و دعا، اجابت سماء، برکات به مراد يا. شود حاصل خیرات و منافع جمیع

 ،1ج )حسیني شاه عبدالعظیمي،« .الايه مدرارا عليکم السماء يرسل: فرمود السّلام علیه نوح که است آن مقوى و اول

 يا کبیر عالم هاىقريه مردم اگر ( هر چند برخي ديگر از مفسران مسبب را اعم از مادی ومعنوی گرفته اند: 416ٍ ص،

 بر ار خود برکات درهاى ساختند،مى خود پیشه تقوى خاصّ بیعت با يا آوردند،مى ايمان عامّ بیعت با صغیر، عالم هاىقريه

 هک زيرا شود، حاصل خاص بیعت با که ولايت با مگر شود حاصل نیست ممکن حقیقى تقواى که زيرا .گشوديممى آنها

 به و.رساندمى سفلى ملکوت به را سالك که است نفس کج راه از جستن دورى از عبارت گذشت چنانکه تقوى حقیقت

 نممک جستن دورى اين و است، جنیّان سراى که سفلى ملکوت به سلوک از جستن دورى از عبارت تقوى: ديگر عبارت

 مستقیم هرا شناخت و امتیاز اين و رساند،مى راه آن سلوک و علیا ملکوت به را سالکش که راست راه تشخیص با مگر نیست

 قلب در که است بیعت آن با که زيرا.شودمى متحقّق باطنى دعوت خاصّ بیعت با که ولايت سبب به مگر شودنمى حاصل

 اشاره براى و.گرددمى هويدا و ظاهر است مستقیم طريق همان که علیا ملکوت آن به قلب راه و شودمى باز علیا ملکوت به

 اهل اگر که است اين آن معنى است يا مقدّم ايمان بر ديگر معنى به اگرچه نمود مؤخّر ايمان از را تقوى معنى، همین به

 رهیزند،بپ است ايمانشان با منافى که آنچه از و شود،مى حاصل ولوى خاصّ بیعت با که بیاورند، ايمان خاصّ ايمان با هاقريه

 شده اخذ ذکر صاحب از که ذکرى از و ولايت قبول از مؤمن قلب در که است فعلیّتى آن شودمى قلب د داخل که ايمانى

 ذکر مداومت اثر بر سالك مؤمن قلب در که او مثالى صورت و امام ملکوت از عبارت فکر و.شودمى حاصل فکر از و است

 اامّ و است، کبیر عالم در معنى اين کند،مى مشاهده اشسینه آينه در را ملکوتى صورت آن حال اين در گردد،مى حاصل

 تحکوم به و بیاورند ايمان( انسان درونى استعدادهاى و اعضاء و قوا) هاقريه اهل اگر که است اين آيه معنى صغیر عالم در

 پرهیز او احکام مخالفت از و کنند اطاعت حکومتش در را او و باشد امر ولىّ مطیع که عقلى مخصوصا و کنند، اذعان عقل

 (963 ص ،5ج السعادة، بیان نمايند)ترجمه



 إِنَّ.هُحَسْبُ فَهُوَ"حَسْبُهُ فَهُوَ ومن يتوکل علي الله  يَحْتَسِبُ لا حَيْثُ مِنْ يَرْزُقْهُ وَ مَخْرَجاً لَهُ يَجْعَلْ اللَّهَ يَتَّقِ مَنْ وَ﴿-

 بپرهیزد او از ترس و خدا خاطر به الهى محرمات از کس هر ( و9-2)طلاق/  ﴾قَدْرا ءٍشيَْ لِکُلِّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ أمَْرِهِ بالِغُ اللَّهَ

 لاتمشک تنگناى از نجاتى راه برايش تعالى خداى کند عمل آن به ننموده، هتك را شرايعش حرمت و نشکند، را او و حدود

 ست،ا کافى برايش خدا کند، توکل خدا بر که کسى و دهد،مى روزى بردنمى گمان که جايى از را او کند،ومى فراهم زندگى

( 9و2طلاق،«). است داده قرار اىاندازه چیزى هر براى يقیناً رساندمى[ بخواهد که کس هر به] را اشخواسته و فرمان خدا[ و]

در آيه شريفه سبب معنوی است اما مسبب در قسمت اول آيه مي تواند امری مادی يا معنوی باشد و در قسمت دوم امری 

 به را بشر تعالى خداى و است، فطرى او شريعت چون»ست که روزی باشد مرحوم علامه طباطبايي مي فرمايد: مادی ا

 سعادت و آورد،مى بر را فطرتش حاجت و دارد، را آن اقتضاى او خود فطرت که کندمى دعوت چیزى به شرايع آن وسیله

 از ،باشد حیاتش پاکى و او زندگى خوشى مايه که ديگرى چیز هر و مال و همسر از و کند،مى تامین را آخرتیش و دنیايى

 ندهد راه خود به را ترس اين مؤمن پس فرمايد،مى روزى باشد نداشته را توقعش و ندهد هم را احتمالش او خود که راهى

 نشود، تامین زندگیش خوشى نگیرد، کام محرمات آن از جهت اين به و بشمارد محترم را او حدود و بترسد خدا از اگر که

 که است قادر خدا و شده ضمانت تعالى خداى ناحیه از رزق اينکه براى نیست، اينطور نه، گردد، دچار معیشت تنگى به و

 (.526 ص ،43ج طباطبايي،«).آيد بر خود ضمانت عهده از

 جَنَّاتٍ مْلَکُ يَجعَْلْ وَ بَنِينَ وَ بِأَمْوالٍ يُمْدِدْکُمْ وَ مِدْراراً عَلَيْکُمْ السَّماءَ يُرْسِلِ غفََّاراً کانَ إِنَّهُ رَبَّکُمْ اسْتَغفِْرُوا فَقلُْتُ﴿-

 پى برايتان آسمان از تا است، آمرزنده او که بخواهید آمرزش پروردگارتان از: گفتم سپس (13)نوح، ﴾أَنْهارا لَکُمْ يَجْعَلْ وَ

امری  سبب استغفار و مسبب« . بیافريند نهرها و بستانها برايتان و کند مدد فرزندان و اموال به را شما فرستد و باران پى در

 نهاآ به مادى بزرگ نعمت پنج و معنوى، بزرگ نعمت يك ترتیب اين به»يك امر معنوی و چند امر مادی است مي فرمايد: 

 ريزش: مادى نعمتهاى اما است، عصیان و کفرآلودگى از شدن پاک و گناهان بخشودگى معنوى بزرگ نعمت داده، وعده

 بآ نهرهاى و برکت، پر باغهاى ،(انسانى هاىسرمايه) فرزندان فزونى اموال، فزونى برکت، پر و موقع به و مفید بارانهاى

 ص ،25ج مکارم شیرازی،   «)است آخرت هم و دنیا آبادى موجب هم مجید قرآن گواهى طبق تقوى و ايمان آرى جارى

41) 

 ﴾العَْظِيمِ فَضْلِالْ ذُو اللَّهُ وَ لَکُمْ يغَفِْرْ وَ سَيِّئاتِکُمْ عَنْکُمْ يُکَفِّرْ وَ فُرْقاناً لَکُمْ يَجعَْلْ اللَّهَ تَتَّقُوا إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ أيَُّهَا يا﴿-

 نور به تا دهد بصیرت ديده يعنى) بخشد فرقان شما به خدا شويد پرهیزکار و ترس خدا اگر ايمان، اهل اى (76فرقان )

 «است بزرگ رحمت و فضل داراى خدا که بیامرزد، را شما و بپوشاند را شما گناهان و( گذاريد فرق باطل از را حق باطن

 قوات بر تفريعش و سیاق قرينه به بحث مورد آيه در آن و گذارد،مى فرق چیز دو میان که است چیزى معناى به "فرقان

 و کفر از است هدايت و ايمان کردن جدا اعتقادات در فرقان عمل، در چه و اعتقادات در چه است، باطل و حق میان فرقان

 باشد، او غضب موجب که عملى هر و معصیت از است خدا خشنودى مورد عمل هر و اطاعت کردن جدا عمل در و ضلالت،

 ستد به تقوا درخت از که است اىمیوه و نتیجه اينها همه باطل، فکر از است صحیح فکر کردن جدا نظر و رأى در فرقان و

 رب علاوه شود،مى شامل را همه اطلاقش و نگشته، تفرقه قسم چند اين از يکى به مقید فرقان هم شريفه آيه در آيد،مى

 شر و خیر انحاء همه شامل بحث مورد آيه در فرقان پس بود، کرده ذکر را شرور و خیرات تمامى قبلى آيات در اينکه

( درتفسیر شريف بیان السعاده منظور از فرقان را نور 44 ص ،3ج )طباطبايي،.دارند فرقان به احتیاج همه چون شود،مى

 نورى شما براى خدا فُرْقاناً لَکُمْ جعَْلْ بترسید خدا از آله و علیه اللّه صلىّ رسول مخالفت در اگر»ولايت قرار داده مي گويد:

 بر که است پرهیزگارى گونه آن تقوى از منظور پس. است ولايت نور آن و نهید، فرق باطل و حقّ بین که دهدمى قرار



 با و بپرهیزيد کج نفسانى راههاى و مستقیم طريق از شدن منحرف از اگر که است اين مقصود يا.باشد مقدّم خاص ايمان

 نبی تمییز و فرقان شما براى خداوند شويد داخل ولايت امر در شودمى قلب در داخل ولوى خاصّ بیعت با که خاصّ ايمان

 از خوددارى تقوى و است تقوى حقیقت ولايت که زيرا.دهدمى قرار آن بودن اعتبارى و بودن اصیل و حدود و حقايق

 زا مقصود پس. شودمى محقّق ولايت با که خدا راه به رسیدن با مگر شودنمى حاصل آن و است نفسانى راههاى به انحراف

 نفس پیروى از خوددارى همان که -تقوى حقیقت که بدان.شودمى حاصل خاصّ ايمان با که است حقیقى تقواى تقوى،

 با مگر شودنمى حاصل -است کبیر عالم در( نمودهايش) هايشسايه و شرور اصل پیروى از خوددارى و صغیر، عالم در

 پیروى با مگر شودنمى حاصل نیز عقل پیروى و کبیر، عالم در السّلام علیه على از پیروى يا و صغیر، عالم در عقل از پیروى

 قلبش در نیابد راه قلبش به ايمان و نشود داخل ولايت در تا انسان زيرا.خاصّ ايمان با او ولايت قبول و السّلام علیه على  از

 پس گردد، مى بر او نفس ناحیه از کار صدور باشد تقوى آثار از خودش اعتقاد به و دهد انجام را کارى هر و شود،نمى باز

 على) آنان نزد مقرّر شرايط با را ولايت شخص که آنگاه.است نبوده تقوى حقیقت در است، تقوى بود کرده تصوّر که را آنچه

 و ندکمى پشت کثرت به و آوردمى رو وحدت سوى به و شودمى باز قلبش در نمود قبول( آنحضرت خلفاى و السّلام علیه

 راههاى از پرهیز دهد انجام جهت اين از که را کارى هر پس.شودمى حاصل برايش خدا امر امتثال کثرت، به کردن پشت با

 (.95 ص ،6ج )خاني،.باشدمى وحدت آن انجام سر و بوده کثرت و نفس

 

 اسباب ماورا طبيعي-0

قرآن کريم به نوع ديگری از علل و اسباب  نیز تصريح دارد که مي توان نام آن ها را اسباب ماورا طبیعي گذاشت چرا که 

از دايره اسباب طبیعي و معنوی  خارج است اما متون ديني آن را اثبات نموده و عقل انسان آن را نفي نمي کند بعنوان 

د و آن اينکه بايد مذکر و مونثي وجوواهد متولد شود، يك راه بیشتر ندارد، به حسب ناموس طبیعي يك انسان اگر بخمثال 

داشته باشد و نطفه آن ها ترکیب شود تا انساني پديد آيد اما آيا غیر آن محال است و نمي شود علت ديگری جايگزين آن 

ي يده ايم و به اين شکل يافته ايم، ولنفي نمي کند. بلکه مي گويد: ما تا بحال اين طور داين احتمال را عقل در اينجا شود 

استعداد اسپرم مرد را نیز پیدا کند ن اوول ز« دمیدن »که ما هنوز به رازش آگاه نشده ايم با  ممکن است به شکل ديگری

عني: ي است معجزه شقانون علیت نقض نشده بلکه ناموس طبیعت نقض گرديده است. و اين معناي ،و اگر چنین بشود

علتهای واقعي در قدرت بشر نیست همه آنکه کشف مطلب  خلاصهنه نقض فانون علیت امیس طبیعت است معجزه خرق نو

تنها به يك سلسله روابط دسترسي يابد و خداست که بر انسان مي تواند است و  بلکه در بسیاری از موارد بر او پوشیدهو 

مشخص دارد و خداوند برای اينکه کسي گمان نکند عالم البته اين اسباب در نزد خداوند اندازه ای  تمام علتها آگاه است

قد جعل الله لکل :»بدون حساب و کتاب و بدون سبب است در موارد متعددی اين حقیقت را گوشزد نمود و مي فرمايد 

« نديعني برای هر چیزی حد و اندازه ای و رابطه ای قرار داده است ولي آن رابطه را تنها خدا مي دا(،9)طلاق، شي قدرا

آيات بسیاری از قرآن کريم مي تواند وجود اسباب ماورا طبیعي در نظا م آفرينش را ثابت نمايد که به برخي از آن ها اشارت 

 مي رود:

 .آفرينش عيسي1

که مريم دختری باکره بود و همسری کند؛ درحاليخدای حکیم به حضرت مريم)س( دختر حضرت عمران فرزندی عطا مي

آل ) ﴾ إِذْ قالَتِ الْمَلائِکَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بکَِلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسىَ ابْنُ مَرْيَم...﴿مي فرمايد  نداشت

[ از طرف اى ]وجود با عظمتىهنگامى را که فرشتگان گفتند: اى مريم! خداوند تو را به کلمه به ياد آوريد (15 عمران/



ف توصی "کلمه"اينکه خداوند حضرت عیسي را به « است... "مسیح، عیسى پسر مريم"هد که نامش دخودش بشارت مى

به خودش نسبت داده، يعني اين جنین بدون اسباب عادی به وجود آمده و مخالف با عادت جاری  "منه"ی کرده و با واژه

ای برای رسالت و نبوت فرزندش م را معجزهلذا اين امر عجیب و عظی (36، ص9تا، جابن عاشور، بيت)در تکوين جنین اس

يعني ولادت حضرت عیسي  «اى قرار دهیمو او را براى مردم نشانه (24 مريم/ )«،وَ لِنَجعْلََهُ آيَةً لِلنَّاسِ» کند:معرفي مي

ت دق رسالی الهي و دلیل محکمي بر صالعادهبن مريم به اين نحو که بدون پدر متولد شود، برهان قاطعي بر قدرت خارق

 (.231ص ،43 ،4965صادقى تهرانى،  )عیسوی است.

 کودکيعيسي بن مريم در  صحبت کردن. 7

وَيکَُلِّمُ النَّاسَ إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِکَةُ ..﴿فرمايداز آنجا که حضرت مريم از انتقادات مردم در هراس و نگران بود خداوند متعال مي 

با مردم، در گهواره و  وو ياد کن آن هنگامي که فرشتگان گفتند ... (16و 15)آل عمران  ﴾فيِ الْمَهْدِ وَکَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِینَ

ريم در برابر مردم و انتقاد و اتهام بنابراين بعد از اينکه حضرت م« در حالت کهولت )و میانسال شدن( سخن خواهد گفت

شديد آنان قرار گرفت، گفتند: اين کودکي که در گهواره است، سخن بگويد؟! يعني کسى که کودک است، گفتگو با او 

در همان حین آثار معجزه در وجود مبارک حضرت عیسي)ع( ظاهر شد و با پاسخ خود مادرش را از هرگونه  ممکن نیست!

قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانيَِ الْکِتابَ » (15، ص41، جطباطبايي ):کرد آشکار ده و جلالت خويش را به مردم اتهام، تبرئه نمو

ی خدايم؛ او کتاب )آسمانى( به من داده و مرا پیامبر ناگهان عیسى زبان به سخن گشود و( گفت: من بنده)، وَ جَعَلَنيِ نَبِيًّا

  «قرار داده است.

 عيسي . معجزات حضرت0

در اين جا مي توان به معجزات حضرت عیسي نیز اشارت نمود که همه آن ها مي تواند دلیلي بر وجود اسباب ماورا طبیعي 

از  مائده آسماني، إخبار از غیب، زنده کردن مردگان، يا العلاج و ناعلاج، شفای بیماران صعبجان دادن به مجسمهباشد؛ 

إِسْرائيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُکُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ أَنِّي أَخلْقُُ لَکُمْ مِنَ الطِّينِ  بَني رَسُولاً إِلي﴿ جمله اين موارد است مي فر مايد:

ما تَأْکلُُونَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنَبِّئُکُمْ بِ هِ وَ أُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتيکَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفْخُُ فيهِ فَيَکُونُ طَيْراًبِإِذْنِ اللَّ

و ) او را به عنوان ( رسول و  (56)آل عمران/  ﴾ذلِكَ لَآيَةً لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنينَ بُيُوتِکُمْ إِنَّ في وَ ما تدََّخِرُونَ في

به سوی بني اسرائیل ) قرار داده، که به آنها مي گويد:( من نشانه ای از طرف پروردگار شما، برايتان آورده ام من  فرستاده

از گِل ، چیزی به شکل پرنده مي سازم سپس در آن مي دمم و به فرمان خدا ، پرنده ای مي گردد. و به اذن خدا ، کورِ 

مي بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده مي کنم و از آنچه مي خوريد ، و  مادرزاد و مبتلايان به برص ]پیسي[ را بهبودی

 در خانه های خود ذخیره مي کنید ، به شما خبر مي دهم مسلماً در اينها، نشانه ای برای شماست ، اگر ايمان داشته باشید!

 معجزات حضرت موسي. 1

قرآن کريم برای جضرت موسي معجزات فراواني حکايت شده است که هر کدام از آن ها مي تواند دلیلي بر وجود اسباب  در

، (22طه/ )( يد  بیضاء 21طه/ )تبديل شدن عصا به مار عظیم و بلعیدن ابزار ساحران  از جمله: ماورا طبیعي در عالم باشد

 "سلوی "و "من "نزول( ،51( شکافته شدن دريا )بقره/ 499)اعراف/ آيات و معجزات  ،طوفان و جَراد و قُمَّل و ضفادع و دَمْ

( جدا شدن قسمتي از کوه و قرار گرفتن همچون سايباني فوق آنان 61ها از سنگ )بقره/ جوشیدن چشمه، (54)بقره/ 

 .(49بازگشت حیات و زندگي به مقتولي که قتل او مايه اختلاف شديد میان بني اسرائیل شده بود )بقره/ ( 444اعراف/ )

 کيفيت و چگونگي تاثير وتاثر در عالم اسباب

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=42854#_ftn13
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=42854#_ftn13
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=49
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=49
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=49


روايات متعددی مي کند چنانچه از  اسباب اداره از طريق است که امور عالم را  آنالهي  هقطعی سننآن چنانکه گذشت از 

و سباب به ااين معنايش استقلال دادن  البته؛ (بهاباس)ابي الله ان يجري الامور الا با : به دست مي آيد کهمضمون  اين

بالذات موثر  است. پس عین موثريتبلکه به معنای وابسته دانستن آن به خداوند در  سببیت نیست،در  هامستقل دانستن آن

تیه صفات ثبوماسوای او همگي سببیت را از او مي گیرند؛ توضیح مطلب آنکه است و وند و حقیقي و تنها خدا و مستقل

مي  ي که از ذات انتزاعت ثابت. صفات ذاتي خدا صفاتقسیم مي شود صفات ذاتي و صفات فعليوند متعال به دو قسم خدا

غیر بر اساس اراده خدا مت از بیرون ذات و از اضافه آن ها به مخلوقات انتزاع گشته و ؛ اما صفات فعلناپذير استتغییر  شود و

و را ااتش واگذار مي کند و به مخلو فعل را، اختیار فعل مي باشدامور که مربوط به صفات  بعضي از در سبحاناست. خدای 

 را کهچفاعلیت خداوند نیز نسبت به فاعلیت مخلوقاتش فاعلیت بالسبب است.  انجام آن فعل قرار مي دهد، بنابراين طهواس

که فاعلیت هر موجودی فرع وجود او است و همانگونه که همه موجودات در وجود خود وابسته به خداوند هستند در فاعلیت 

م مي توان به اسباب مباشر آن نسبت داد و هم مي توان به خداوند نسبت خود نیز وابسته به او هستند. پس هر فعلي را ه

اين مطلب را از آيات متعددی از قرآن شريف مي توان  دو مخلوق خداوند است. داد زيرا وجود فاعل مباشر و فاعلیت او هر

 پیامبر در صحنه جنگ مشاهده نموداستفاده نمود، زيباترين نمود اين نوع از اين گونه تاثیر و تاثر را مي توان در داستان 

يعني اين تو نبودی که تیر را رها کردی؛ بلکه خدا چنین  ،﴾وَ مَا رَمَيتَ إذ رَمَيتَ وَلکنّ اللهَ رَمي﴿ آن گاه که مي فرمايد:

آيه شريفه در عین حال که رمي را به پیامبر  نسبت مي دهد در همان حال از  پیامبر نفي  نموده؛ به خدا نسبت مي  «کرد

دهد اما اينکه رمي را به پیامبر نسبت مي دهد به به اعتبار سبب بودن پیامبر است و اينکه رمي را از پیامبر نفي مي کند 

اما اينکه رمي را به خدا نسبت مي دهد بدان جهت است که هم خداوند بدان جهت است که پیامبر فاعل مستقل نیست 

خالق سبب است و هم سببیت از آن خدا است  يعني افاضه از سوی خداوند صورت مي گیرد اين آيه شريفه افزون بر آن 

 یر در تفسد، که قانون سببیت را بیان مي کند زيباترين تجلي از مکتب میانه در بحث جبر و اختیار را نشان مي ده

سپس حقّ دو عبارت قرين هم اين است که هر دو متوافق باشند در حالى که در ادات نفى  شريف بیان السعاده مي فرمايد:

و ذکر مفعول و حذف آن و ماضى و مضارع بودن فعل، و اثبات فعل براى کسى که فعل از آن نفى شده است و عدم آن، 

يابد، ست که انسان داراى يك وجهه الهى است به سبب آن فاعل بودنش تحقّق مىوجه مطلب اين ا مخالف همديگر هستند.

ها در صورتى که سالك دهد، و گاهى بر اثر رياضتو يك وجهه نفسى است که به سبب آن افعال را به خودش نسبت مى

یند و در وجود جز خدا و وجهه برود به نحوى که از خودش هیچ اثرى در بین نمىالى اللّه باشد، وجهه نفسى آن از بین مى

بیند. پس در اين صورت سلب افعال از او در حقیقت و در نظر او صحیح است، چون او ديگر براى خودش خدا چیزى نمى

شود، امّا اگر پس از فنا، صحو )هوشیارى( و به خود بیند.و اين مقام در اصطلاح آنها مقام فنا نامیده مىوجود و اثرى نمى

بیند، ولى حدود را داراى شود نه باقى به نفس خودش، يعنى وجود را داراى مراتب مىشد باقى باللّه مىآمدن( حاصل 

بیند نه مباين با وجود خدا، و در اين هنگام است که براى مرتبه اى از وجود خدا مىبیند.پس وجودش را مرتبهوجود نمى

شود، در اين حال صحیح و اين مرتبه بقاى باللّه نامیده مى بیند که آن وجود خدا در همان مرتبه استنفسش وجودى مى

است که نسبت وجود را به نفس خودش که ظهور وجود خداست بدهد، و نسبت اثر وجود را نیز به آن مرتبه از وجود بر 

بل از قحسب احساسى که نسبت به مراتب وجود دارد بدهد، و لکن نسبت اثر وجود در اين هنگام غیر از نسبتى است که 

بیند، فنا بوده است. و اگر از سکر و فنا به صحو و بقا نرسید، نسبت فعل به خودش معنى ندارد، چون در وجود جز خدا نمى

 شود،آيد غافل مىاش به سبب اسباب عوارضى که گاهى پیش مىبیند، و گاهى از وجهه نفسىو فعل را  جز از خدا نمى

اينها، و در اين هنگام نه احساس به خودش دارد، و نه نسبت به فعل به خودش  مانند غلبه خوف و غضب و شادى و غیر



دنش بیند ولى به ديدر نظر او صحیح است، همانند کسى که در حال اشتغال به کار، کسى را که در مقابلش قرار گرفته مى

که: مؤمنین در حال قتال و کارزار کند.پس از بیان مطلب فوق بايد دانست ادراکى ندارد، بلکه ديدن را از خودش نفى مى

کنند و شوند به نحوى که نه خودشان را احساس مىدهد از خود بیخود مىاز جهت وحشت و دهشتى که به آنها روى مى

 کنند، وکشانند و حرکت در بین آنها ايجاد مىنه فعل خودشان را، بلکه ملائکه آنها را گردانده، اين طرف و آن طرف مى

سازند، پس اگر خداى تعالى بگويد: شما آنها را نکشتید، اثبات موجوديّت آنها و نفى به دست آنها ظاهر مى صورت جنگ را

اثبات فعل و موجوديّت با هم براى آنهاست، در حالى که « اذ قتلتموهم»باشد، و همچنین است اگر بگويد:فعل از آنها مى

 اشعار به نوعى موجوديّت براى« ما قتلتموهم»گفت: دارد، و نیز اگر مىدر نظر آنها نفسانیّت و فعلیّت براى خودشان وجود ن

اگر چه ضمیر است و لکن بین غايب و حاضر و حرف اعراب مشترک است، « واو»چون « لم تقتلوهم»شود به خلاف آنها مى

سیّت آله به سبب نف ماند که تصريح به فاعل نشده باشد.و چون نفسیّت )حقیقت( رسول صلّى اللّه علیه وپس بدان مى

)حقیقت( خداست و او باقى به بقاى خداست، لذا لفظ ماضى آورد در حالى که تصريح به فاعل داشت سپس فعل نفى شده 

را براى او اثبات نمود، و در اينجا مسند الیه مقتضى مقابله با خدا يا مشارکت با اوست، و هر دو در واقع و در نظر رسول 

(بدون شك در چنین عبارتى 21-43 ،6ج ،4239آله جز به سبب نفسیّت )حقیقت( خدا نیست.) خاني، خدا صلىّ اللّه علیه و

تناقضى وجود ندارد بلکه هدف اين است که اين کار، هم کار شما بود، و هم کار خدا، کار شما بود چون به اراده شما انجام 

اند آيه فوق دلیل بر مکتب جبر است ين آنها که پنداشتهگرفت و کار خدا بود چون نیرو و مدد از ناحیه او بود، بنا بر ا

اند و نیز اينکه قائلین به وحدت وجود آيه را دستاويزى براى مکتب خود قرار داده پاسخشان در خود آيه نهفته شده است

ند نبايد کى هستپاسخ آن نیز در خود اين آيه به طرز لطیفى منعکس است، زيرا  اگر منظور بیان اين باشد که خدا و خلق ي

نسبت فعل را به صورتى براى آنها اثبات و به صورتى از آنها نفى کند اين نفى و اثبات خود دلیل بر تعدد مخلوق و خالق 

هاى نادرست و تعصب آمیز خالى کنیم خواهیم ديد که آيه ارتباطى با هیچیك از است و اگر فکر خود را از پیش داورى

ى کند آنهم بخاطر يك هدف تربیتى يعناشاره مى "امر بین الامرين "که تنها به مکتب واسطه وهاى انحرافى ندارد، بلمکتب

 (446، ص 4،ج4941شود.) مکارم شیرازی، ها، دامنگیر افراد مىاز میان بردن آثار غرور که معمولا بعد از پیروزى

 تکه از شئون ربوبیاست، از طرفي رزق را  نمونه ديگر که به ضمیمه دو آيه شريفه به دست مي آيد در رابطه با رزق 

و از طرف ديگر رزق را به  ،(6)هود، ﴾وَ ما من دابّة إلاّ علَيَ الله رزقُهَا﴿ است به خود نسبت مي دهد و مي فرمايد:خداوند 

خوراک و پوشاک مادران » يعني: (299)بقره، ﴾وَ عَليَ المولود لهُ رزقُهُنّ وَ کسوَتهُنّ بالمَعروفِ﴿ مي فرمايد:بنده نسبت داده: 

صحت اين دو استناد به خاطر آن است که خالق سبب و سببیت خداوند است اما  «به طور شايسته بر عهده پدران است

خود سبب انسان است اگر از دريچه اراده نگاه کنیم خالق اراده انسان خداست اما اراده کننده انسان است  به عبارت ديگر 

داشتن مجبور است اما در اراده کردن ازاد است خداوند اراده کرده است که انسان موجودی مختار و با اراده انسان در اراده 

باشد و انسان اراده مي کندکه فعل را انجام دهد پس اراده خدا به طور مستقیم به انجام فعل تعلق نمي گیرد بلکه به اراده 

 از آنجا که علت همهان فعل را هم به خداوند و هم به انسان نسبت داد و انسان تعلق مي گیرد بنابر اين از اين جهت مي تو

ها خود خداوند است، نتیجه عمل را به او واگذار کنیم و از او استمداد نموده به او توکل کنیم و از اين رو است که  فاعلیت

ر رابطه مسکي برای چگونگي تاثیر اسباب باشد دآيه ديگری که مي تواند مست «العَبدُ يدبّرُ وَ اللهُ يقدّرُ:» اندبزرگان گفته 

)توبه  ﴾قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيکمُْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرکُْمْ عَلَیْهمِْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ﴿با قتال است آنجا که مي فرمايد: 

دهد و دلهای مؤمنان را خوارشان مي سازد و شما را پیروزی میآنها بجنگید خدا به دست شما عذابشان مي کند و ( با 41

، در آيه شريفه قتال و تعذيب هر دو را به خداوند نسبت داده است در عین حال آن را به دستان مردم خنك مي گرداند



جهت است که نسبت داده مي فرمايد: ما آن ها را با دستان شما عذاب مي کنیم اگر آن را به خدا نسبت مي دهد از آن 

اسباب قتل و تاثیر آن از آن خداست اما کاربرد اسباب بدست انسان است لذا به اين دو اعتبار مي توان آن را به هر دو 

 نسبت داد. 

نمود ديگری از آيات که میتواند شاهدی برای بحث باشد را مي توان در سوره واقعه جستجو نمود آنجا که مي فرمايد: 

فَظلَتُم تفََکَّهُونَ إنَّا لَمغُرَمونَ  بَل  تَزرَعُونَهُ و أم نَحنُ الزَّارِعُونَ  لَو نَشَاءُ لَجعَلنَاهُ حُطاماً حرثُُون أنتُمأفَرَءَيتُم مَّا تَ﴿

اً جعَلَنَاهُ اُجاجنَحنُ المُنزِلُونَ  لَو نَشَاءُ  أفَرءَيتُمُ المَاءَ الَّذِي تَشرَبُون ءَ أنتُم أنزَلتمُُوهُ مِنَ المُزنِ أم نَحنُ مَحروُمُون

اً المُنشِئُونَ  نَحنُ جعَلَنَاهَا تَذکِرَهً وَ مَتَاع فلَولَا تَشکُرُونَ أفَرَءَيتُمُ النَّارَ الَّتيِ تُورونَ  ءَأنتُم أنشَأتُم شَجَرتََها أم نَحنُ

ا ما شما )ازخاک( آن تخم را رويانیديد يآيا نديديد تخمي را که در زمین کشتید آيا  ﴾لِّلمقُوِينَ فَسَبِّح بِاسمِ رَبِّكَ العَظِيمِ

و تباه مي سازيم تا با حسرت و ندامت به سخنان بیهوده پردازيد و ما  رويانیديم اگر ما بخواهیم کشت و زرع شما را خشك

مي نوشید متوجه ايد )که آيا  و غرامت افتاديم بلکه از روی خود بکلي محروم گرديدم آيا آبي را که شما سخت در زيان

را بجای آنکه خوش و گوارا کرده ايم شور و )تلخ(  ساختیم اگر مي خواستیم آن آب ما آن آبرا از ابر فرو ريختید يا ما نازلش

ا را آفريده ايد يا م شما درخت آن میگردانیديم آيا شکرگذاری نمي کنید  آيا آتشي که روشن مي کنید مي نگريد آيا

توشه مسافران کوه و بیابان گردانیديم  پس )ای رسول( نام  ايه پند و عبرت وم آفريديم  ما آن آتش را خلق )کرديم( و

از بندگانش اعتراف مي گیرد که  خداوند مورد 1کريمه در  در اين آيات( 64-64)واقعه/  بزرگ خدای خودرا تسبیح گو

کنید و يا ما زراعت مي کنیم، اساس کارها از آن خداست به عنوان مثال در مورد زراعت مي فرمايد: آيا شما زراعت مي 

اين آيه در عین حال که ناتواني بشر را در چهار مورد فوق نشان مي دهد در عین حال مي تواند دلیلي بر نحوه تاثیر گذاری 

خداوند و انسان باشد از آن جهت که انسان دانه را مي کارد مي توان آن را به انسان نسبت داد و از آن جهت که  خداوند 

 ا آفريده و خاصیت رويیدن را در آن قرار داده است مي توان آن را به خداوند نسبت داد.دانه ر

 

 نتيجه گيري

از مجموع آنچه گذشت بدست مي آيد که قرآن نظام سببیت را پذيرفته است و افزون بر سببت در نظام مادی انواع ديگری 

نه هايي مطرح نموده است؛ اين سببیت را مي توان به از سببیت يعني سببیت در امور معنوی و ماوراء طبیعي را به گو

صورت های مختلفي تقسسیم نمود در نگاه اول مي توان آن را به سببیت در عالم طبیعت وعالم ماورا طبیعت تقسیم کرد، 

داوند خ اسباب در نظام طبیعت را مي توان به اسباب مادی و اسباب معنوی تقسیم نمود و از نگاه ديگر آيات قرآن به علیت

 علیت انسان و علیت موجودات ديگر در نظام هستي اشاراتي نموده است.
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